
کولـه ی پـر از کتاب و دفترم را گذاشـتم کنار اتـاق و روی زمین ولو 

شـدم. چقـدر امـروز توی مدرسـه درس داشـتیم! ریاضـی، علوم، 

فارسـی، و... . مغـزم پـر از عـدد و ضـرب و تقسـیم، حالت های 

مادّه، انرژی، تغییرات فیزیکی و شـیمیایی، شـعر، داستان و... 

شـده اسـت. آه! اصـاً دانسـتن این چیزهـا به چـه دردمان 

می خـورد؟ مـن دلـم می خواهـد در جامعـه یـک آدم موفّق 

باشـم. پـدر و مادرم به مـن افتخار کنند و باعث پیشـرفت و 

سـربلندی کشـورم شـوم. پس چرا باید عمرم را تلف کنم و هر 

روز به مدرسه بروم و این همه مطلب را توی مغزم فرو کنم؟!

 به سـراغ تلویزیون مـی روم؛ هرچه باشـد از درس خواندن بهتر 

اسـت. بـه محض اینکـه آن را روشـن می کنم، پیامـی نظرم را 

جلـب می کنـد. »ایـران در تولیـد علم نانـو، رتبه ی چهـارم دنیا 

شد.«

 نانو دیگر چیست؟ مطمئنّم منظورش نان و پنیر نیست. 

ذهنم حسابی درگیر شده است؛ خواهرم از مدرسه می رسد.

بهتر اسـت به سـراغ او بروم. او کاس نهم است و خیلی بیشتر 

از منِ کاس پنجمی، این چیزها را می داند.

- نورا تو می دانی نانو چیست؟

- بچّه جون تو اوّل جامد، مایع،گاز را یاد بگیر، بعد برو سراغ نانو.

- خواهـش می کنـم بگو. یـک بار معلّـم علوممان جـوراب نانو 

آورده بـود سـر کاس. می گفت برعکـس جوراب های معمولی 

کثیـف نمی شـود و بـو نمی گیرد. خیلـی برایم جالب بـود. نانو 

مادّه ی جدیدی است؟

 نورا یک تار از موهایش قیچی کرد و گفت:

 »خـوب نـگاه کـن. این تـار موی مـن، 100 هزار نانومتر اسـت. 

اگـر می خواهـی دربـاره ی نانو بدانـی، بیا با هم کوچولو شـویم 

و به دنیای نانو سفر کنیم.«

- چه پیشـنهاد جذّابی! من عاشـق کاوشگری و سفرهای علمی 

هستم. آخ جون! می خواهیم اندازه ی بند انگشتی ها  شویم.

- نـه! از آن هـا هـم خیلی خیلـی کوچک تـر. خط کِشَـت را بده. 

ببین. کوچک ترین واحد اندازه گیری روی خط کش چیست؟

- خب معلوم است؛ میلی متر.

 حـالا ایـن یـک میلی متـر را ۰	 قسـمت کـن. دوبـاره هـر یک 

قسمت را ۰	 قسمت کن و همین کار را 	 بار ادامه بده.

- وا؟ مگـر می شـود؟ این قـدر ریـز؟ اصـاً بـا چشـم قابل دیـدن 

نیست.

- بله درسـت اسـت. وقتـی که مـادّه خیلی خیلی ریز می شـود 

و فقط با  ریزبین های )میکروسـکوپ های( دقیق دیده می شـود، 

به آن، نانو می گویند.

- منظورت این است که نانو یک اندازه ی خیلی کوچک است؟

- آفریـن داداش دانشـمندم. حالا بیا دسـت مـن را بگیر تا با هم 

به درون یک قطره خون برویم. آماده ای؟ یک، دو، سه ... .

 - خـدای مـن! چقـدر اینجـا همـه چیـز بزرگ اسـت! نـورا این 

ورزشگاه )استادیوم( قرمز بزرگ چیست؟

- ایـن یـک گلبـول قرمز خون اسـت. مـا آن قدر کوچک شـده ایم 

که گلبول قرمز پیش ما مثل یک ورزشـگاه بزرگ شـده اسـت. در 

واقع قدّ ما، اندازه ی چند نانومتر شـده اسـت. نـگاه کن. آن توپ 

آبی شـاخدار، یـک ویروس سـرماخوردگی صد نانومتری اسـت. 

خـب حالا کـه فهمیدی نانو چقدر کوچک اسـت، بیـا برگردیم به 

حالـت واقعـی خودمـان تـا برایـت از کاربردهـای فنّـاوری نانـو 
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بگویم. دانشـمندان بـا اسـتفاده از  ریزبین های بسـیار دقیقی که 

بـه نانوسـکوپ معروف اند، مـوادّ اطراف خـود را با دقّت برّرسـی 

می کننـد. سـپس از طریـق دسـت کاری روی نانـوذرّات آن مادّه، 

می تواننـد خـواصّ آن را تغییـر دهنـد. مثـاً رنـگ گردنبنـد من 

طایـی اسـت. امّا نانـوذرّات طـا، دیگـر طایی نیسـتند. آن ها 

می توانند قرمز، سبز یا آبی باشند.

 - واقعاً؟ یعنی پارچه ها را هم این طوری ضدّ آب می کنند؟

 - احسـنت داداش باهوشـم! با تغییراتی که در انـدازه ی نانوی 

پارچه هـا ایجـاد می شـود، می تـوان هـر نـوع خاصیّـت مورد 

نظـر را روی پارچـه ایجـاد کـرد. کشـور ما ایـران، در سـال های 

اخیـر آن قـدر در زمینـه ی فنّـاوری نانو پیشـرفت کـرده که جزو 

کشـورهای پیشـتاز دنیا در این علم شده اسـت. دانشمندان ما 

در بخـش پزشـکی و سـامت، بـا به کارگیـری نانـوذرّات مـادّه 

توانسته اند داروهای ضدّ سرطان کشف و به دنیا صادر کنند. 

راسـتی علیرضا، می دانسـتی آن ها برای سـاخت واکسـن های 

کرونا هم از این دانش استفاده کردند؟

- چـه جالـب! بـا اسـتفاده از فنّـاوری نانـو، دیگر چـه کارهایی 

می شود انجام داد؟

- در بخش کشـاورزی می توان خواصّ محصولات کشـاورزی را 

تغییـر داد. در ساختمان سـازی هـم محصـولات جالبـی تولید 

شـده اسـت. تا حالا شـنیده ای که شیشـه هایی هسـتند که با 

برف و باران کثیف نمی شوند؟

- چقدر عالی! چه فنّاوری کاربردی و مفیدی! 

- همه ی این کارها در شـرکت های دانش بنیان انجام می شـوند. 

غیـر از فنّـاوری نانـو، در زمینه هـای دیگـری نیـز پیشـرفت های 

علمی زیادی داشته ایم. 

- خـب مـن هم دلـم می خواهـد در آینده یک معلّم دانشـمند 

بشـوم. ولی باید خیلی زحمت بکشـم و درس بخوانم. ما برای 

اینکـه کشـوری قـوی و پیشـرفته داشـته باشـیم، بایـد خیلی 

تـاش کنیم.  دانشـمندانی مثل شـهید فخـری زاده، شـبانه روز 

تـاش می کردنـد و بـا امید و توکّل بـه خدای مهربـان، ایران را 

بـه قطـب علمـی جهـان اسـام تبدیـل کردند. حـالا بـدو برو 

تکلیف های ریاضی ات را انجام بده. 

هفتم آذرماه، سالروز شهادت دکتر محسن فخری زاده 
و روز نوآوری و فنّاوری ایران ساخت گرامی باد.
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